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هاي  اندیشه بر کیدأمبانی و اصول آزاد اندیشی از منظر اسلام با ت

   علامه طباطبایی
  ١ حسام الدین خلعتبري لیماکی

  ٢ علیرضا شاه فضل قمصري

  چکیده
ترین ابزارهاي  تیار انسانی را از مهمصحیح از اخ ةآزادي و استفادجویی انسانی،  با رویکرد کمالدین اسلام  هدف:

هاي  ترین دغدغه از مهم نیزهاي صحیح و قابل اعتماد  دست یافتن به اندیشه ،داند. به علاوه رسیدن به این هدف می
علامه طباطبایی در زمینۀ مبانی نظري دین مقدس اسلام در زمینۀ آزاد اندیشی با استفاده از روش آید.  انسان به شمار می

ري قرآن به قرآن مطالب ارزشمندي بیان کرده است. هدف این مقاله، دستیابی به مبانی و اصول آزاد اندیشی از تفسی
در این نوشتار با رویکرد توصیفی و  وش:رمنظر اسلام به منظور مصون ماندن تفکر آزاد انسانی از انحراف بوده است. 

 .پرداخته شده استهاي علامه طباطبایی  لام با محوریت اندیشهظر استحلیلی به بررسی مبانی و اصول آزاداندیشی از من
پذیري، از  گرایی و غیب گرایی، کرامت انسانی، کمال خدامحوري، اختیار، ثابت بودن حق و باطل، عقل ها: یافته

گرایی  نجمله مبانی؛ و آزادي در محدودة شریعت، آزادي بیان و ترویج اندیشه، تبیین حق از باطل، اجبارستیزي و یقی
هر چند انسان آزاد آفریده شده است، اما اگر آزاد  گیري: نتیجهاز جمله اصول آزاد اندیشی از منظر اسلام است. 

هاي او فراوان خواهد بود.  هاي اسلامی قرار ندهد، خطاپذیري اندیشه ها و آموزه اندیشی خود را در چارچوب اندیشه
هاي انسانی از دقت  شود اندیشه باعث می آنهارعایت بانی دارد که دین اسلام براي تفکر آزاد یک سري اصول و م

  .لازم برخوردار باشد و از انحرافات فکري مصون بماند
  

  .مبانی، اصول، آزادي، اندیشه، اسلام:  واژگان کلیدي
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   الف) مقدمه

، آزادي و ترین دین که هدف اصلی آن رساندن انسان به کمالات انسانی است دین اسلام به عنوان کامل
اي که اگر  به گونه ؛داند ترین ابزارهاي رسیدن به هدف نهایی می صحیح از اختیار انسانی را از مهم دةاستفا

یکی از ابعاد مهم  ،آزادي فرد از او گرفته شود، هر نوع پیشرفت او فاقد ارزش خواهد بود. به علاوه
کند و راه  رد، مقصد او را مشخص میدا می که او را به حرکت وا ستهاي او شخصیت انسان، اندیشه

ترین  از مهم ،هاي صحیح و قابل اعتماد دهد. لذا دست یافتن به اندیشه رسیدن به مقصد را به او نشان می
اي نیست که بتوان آن را به دیگران  ماهیت اندیشه به گونه ،رود. از طرف دیگر هاي انسان به شمار می دغدغه

تک افرادند که متناسب با قدرت  گیرد و این تک رض فهم انسانها قرار میبلکه اندیشه در مع ؛تحمیل کرد
اي  اي را بر اندیشه اندیشه ،هاي مختلف را درك کنند و به زعم خود توانند اندیشه فهم و تحلیل خود می

  .دیگر برتري دهند

که  ابه این معن ؛آزادي در اندیشیدن ،د. اولکرتوان بررسی  آزادي مرتبط با اندیشه را در چند بخش می
تواند  که فرد می ابه این معن ؛بیان اندیشه ،دوم .اي در خلوت خود فکر کند هر مسئله بارةفرد آزاد است تا در 

اندیشۀ خود را کامل  ،را جویا شود و از این طریق نهاي خود را براي دیگران بیان کند تا دیدگاه آنا اندیشه
هاي خود را در جامعه گسترش دهد و آن را  تواند اندیشه ه فرد میک ابه این معن ؛ترویج اندیشه ،کند. سوم

  .به دیگران بیاموزد

، دهخدا(اند به معنی بنیاد، شالوده، بنیان، اساس، پایه و ریشه دانسته »مبنی«را جمع  »مبانی« ،شناسان لغت

کلامی  ۀصول موضوعفرضهاي کلان و ا پیش ةمبانی به تدریج در استعمال محققان علوم به حوز ۀکلم. )1377
فرضها، باورهاي اعتقادي  بیان پیش، مراد ما از اصطلاح مبنا در این نوشتار است و و فلسفی علوم اطلاق شده

  مربوط به آزاد اندیشی است.یا علمی 

ها و  ویژگی نه صرفاً در اینجا اصول. (همان)ها، قواعد و قوانین هر علم است در لغت به معنی پایه» اصول«
 آزاد اندیشیتوان آن را نوعی دستوالعمل کلی و راهنماي عملی  لکه قواعدي است که میب ،خصایص

  .ایدهابگویند و اصول از  دانست. مبانی از هستها سخن می

خصوص شهید مطهري، علامه به  ،هاي متعددي توسط بزرگان دینی آزاد اندیشی نوشته ۀدر زمین
اما  و مقالات متعددي در این زمینه وجود دارد؛ شده استن نگارش اطباطبایی، مکارم شیرازي و دیگر محقق

در این . مبانی و اصول آزاد اندیشی از منظر علامه طباطبایی پرداخته نشده است ۀبه صورت منسجم به مسئل
 ،ر بزرگ قرآنهاي مفس نوشتار تلاش شده است مبانی و اصول آزاد اندیشی از منظر اسلام با محوریت اندیشه

هاي انسانی از دقت لازم  شود اندیشه ایی استخراج شود. رعایت این مبانی و اصول باعث میعلامه طباطب
  ت.برخوردار باشد و از انحرافات فکري مصون بماند. این مقاله با رویکرد توصیفی و تحلیلی نگارش شده اس
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  ممبانی آزاد اندیشی از منظر اسلاب) 
  خدامحوري. 1

. تنها خداوند است که هدف هستی و راه )3 :(یونسشناسد ها و زمین میر آسمانمدب واسلام خدا را خالق 
بر هر انسانی لازم است این راه را بشناسد و در . )35 :(یونسمشخص کند تواند می رسیدن انسان به آن هدف را

نهی دارد و اوست که شایستگی امر و  )26 :(آل عمرانایجاد هر خیر است أخداوند منش .)153: (انعامآن قدم بگذارد
بلکه  ،تواند خیر و شر خود را تشخیص دهد انسان به خودي خود نمی .)17 :(رعدو ملاك حق و باطل است

در کنار هم قرار گرفتن  . )35 :(یونساند اخذ کند باید راه سعادت را از خداوند و پیامبرانی که از طرف او آمده
هدایت است، خالق  ۀکه شایست هوم باشد که آنتواند به این مف می )50 :(طهخلقت و هدایت در آیات قرآن

هاي یقینی و  گزاره ،رسد هایی که از طریق وحی به ما می گزاره .)232 :14  ، ج1374(طباطبایی، است نه غیر خالق
حق  ۀبلکه از ناحی ،نه اینکه مطابق با حق است ،رسد لذا دینی که از این طریق به دست ما می ؛قطعی است

  )69 :8  ، جنهما(.صادر شده است

(مکارم هر چند خداوند به انسان عقل و فطرت داده است اما این دو براي درك تمام حقیقت کافی نیستند

شود در روز قیامت حجتی براي مردم وجود داشته باشد که در  رسل باعث می عدم ارسال .)67 :1385، شیرازى
لیل و بهانه را از آنان بگیرد، پیامبران را خداوند براي اینکه این د .مسیر حق نبودن خود را توجیه کنند

 ،با اشاره به نقش وحى و نبوت در هدایت انسان )ع(منین علیؤامیرالم .)336 :14  ، ج1374، (طباطباییفرستاد
هاى آن بوده و هرگز اعتقاد به دین در  د: رسالت پیامبران در راستاى احیاى عقل بشر و توانمندينفرمای می

ل عقل و وحى در یک امتداد و مکم ؛به عبارت دیگر .عقل بشر نخواهد بود ةکنند یلرسالت پیامبران زا
  )1خ  :البلاغه (نهجیکدیگرند.

هاي  اندیشه ،کنند. اول اینکه هاي بشري کمک می اندیشه و تعالی تعالیم وحیانی در سه جهت به استحکام
ج  ؛211 :5ج  ،1374(طباطبایی، هاي انسانی باشد هتواند مبادي فکري مناسبی براي حرکتهاي علمی و اندیش آسمانی می

و سوم  )202 :4  ج ،همان(تواند ابزار مناسبی براي پالایش افکار انسانی باشد هاي الهی می اندیشه ،دوم اینکه. )61-60 :1
  )236 :7  ، جهمان(ند.ا الات و ابهامات بشريؤالخطاب بسیاري از س هاي الهی فصل اندیشه ،کهنای

نیاز از  گاه بی هاي بشري است. بشر هیچ اي اندیشه وري در اندیشه، از ملزومات ریشهلذا خدامح
  هاي خود را پرورش دهد و به ثمر برساند. هاي وحیانی نیست و بدون آن نخواهد توانست اندیشه آموزه

  راختیا. 2
انشهاى متعددى مرتبط با د ،همین رو از و گون دارد اابعادى گون ،بحث جبر و اختیار و میزان آزادى انسان

انسان  گویند: اي قائل به جبر بوده و می عده شود. ین مسئله نیز موجب پیچیدگى و دشوارى بحث مىااست و 
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(اشعرى، آزادى و اختیار است، نه انجام فعل  از قدرت حادث برخوردار است و اثر قدرت حادث، احساس

انسان مختار است و هر کاري  :گویند اند و می ان شدهاي قائل به اختیار محض انس عده ،. در مقابل)37 :1955
اند که  بر این عقیده  ضهاختیار انسان را بگیرد. مفو يدهد و کسی نیست که بتواند جلو که بخواهد انجام می

حتى بر خداى سبحان حکومت  ،این امور بر همه چیز اند. مصالح و مفاسد و حسن و قبح از امور واقعى
 ،ش محکوم به این امور است و این امورا پروردگار نیز در کارهاى تکوینى و تشریعیساحت مقدس  ،داشته

ایشان  .)161 :8ج ، 1380 ،(عبدالجبارکند چیزهایى را بر خداى تعالى واجب و چیزهاى دیگرى را بر او حرام مى
 )171 :7، ج 1374 (طباطبایی،دند.کرالاطلاقش را ابطال  مالکیت على ،اش کنار زده خدا را از سلطنت مطلقه

معتقدند نه جبر مطلق داریم و نه اختیار یند، اي که شیعیان در راس آنها عده ،در مقابل این دو گروه
صادر شده است که  )ع(روایتی از امام صادق. )153 :1، ج همان(بلکه امري بین این دو صحیح است ؛مطلق

بلکه امرى است متوسط میانه  ،جبر است و نه تفویضنه  ؛»بل امر بین امرین ،لا جبر و لا تفویض«د: نفرمای می
  )101 :1، ج 1404صدوق،  ؛160 :1، ج 1369(کلینی، .دو امر

لذا باید آزادانه بیندیشد  ؛چون فرد اختیار دارد و باید با اختیار خود به کمال برسد در زمینۀ آزاداندیشی،
به  ،آن ۀپیدا کند. جلوگیري از تفکر و بیان آزادانخود را بیان کند تا بتواند مسیر صحیح را  ۀو آزادانه اندیش

. لذا ممانعت از آزاد اندیشی یعنی ممانعت از انسانی خواهد بود کمالِ پیموده نشدن مسیر اختیاريِ معنی
نتیجۀ این آزادى و آزاداندیشى، این است که اگر وجه و فلسفۀ هر یک از معارف ثابتۀ دینى یا  یابی. کمال

کنند و اما اگر نفهمند، فورى و عجولانه آن را رد نکرده،  ت آن را بفهمند، آن را أخذ مىملحقات و متعلقا
پردازند و وقتى برایشان ثابت شد، بدون رد و اعتراض آن را  اش به بحث و تدبر مى به امید فهمیدن فلسفه

  )574: 3 ، ج 1374(طباطبایی، پذیرند. مى

و  افکار منظور این است که بلکه ،ات انسان نیستت تفکرآزادي تفکر به معنی صحگفتنی است 
. هاي انسان است گرایی اندیشه اي براي کمال مقدمه امر،این  گیرد.هاي انسانی در معرض نقد قرار  اندیشه

 ،هاي مختلف افکار خود را جهت دهد و از بین افکار و اندیشه کند تا اختیار انسان به او کمک می
انسان در برابر  شود تا اختیار انسانی موجب میند و به آن متعهد باشد. هاي صحیح را قبول ک اندیشه
  )36 :(اسراءهاي خود پاسخگو باشد. اندیشه

آزادي تکوینی یعنی به انسان توان انجام یک سري خداوند انسان را به طور تکوینی آزاد آفریده است. 
. خداوند اراده کرده است )554 :10  ، ج1374 ،ی(طباطبایاز کارها داده شده است، خواه آن کار حق باشد یا باطل

ت اما مشی ،تواند آزادي تکوینی افراد را محدود کند هر چند می؛ تا افراد در انجام کارهاي خود آزاد باشند
هر موضوعی  بارةتواند در  یعنی انسان می ؛آزادي تکوینی در اندیشه .)همان(الهی بر این امر تعلق نگرفته است

  آن را تبلیغ کند و دیگران را به داشتن آن اندیشه تشویق کند. ؛یندیشدب ،که خواست
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بین آزادي تکوینی و آزادي تشریعی تفاوت وجود دارد. آزادي تکوینی به معنی امکان است و آزادي 
تشریعی به معنی جواز. باید دقت کرد که هر امر ممکنی، جایز نیست. امیرالمؤمنین در سفارشی به امام حسن 

 ة؛ بند»اللَّه حرا لا تکن عبد غیرك قد جعلک« اند: (ع) به آزادي تکوینی و تشریعی چنین اشاره فرمودهمجتبی
حضرت در این فراز ضمن به رسمیت . )31البلاغه، نامه  (نهجغیر مباش که خداوند تو را آزاد آفریده است

فرمایند تو  و در عین حال می آوردهاى الهى براى انسان به شمار  انسانها، آن را عطیهتکوینی شناختن آزادى 
کند و عبارت دوم، آزادي تکوینی را. لذا  باید بنده خدا باشی. عبارت اول، مسئلۀ آزادي تشریعی را بیان می

اي را بپذیرد، بلکه انسان باید از اختیار خود براي  اختیار داشتن انسان به این معنی نیست که هر اندیشه
کند، سؤال  ورد اعتماد تلاش کند؛ زیرا از انسان در برابر آنچه انتخاب میهاي صحیح و م انتخاب اندیشه

 )574: 3 ، ج 1374(طباطبایی، د.شو می

  حق و باطلثابت بودن  .3
اي گاهی حق و گاهی باطل  و اینگونه نیست که گزاره )62 :(حجاند از نگاه اسلام حق و باطل اموري ثابت

حق و باطل بودن امور نیز ثابت است. در  ،و چون خدا ثابت استبازگشت همه چیز به خداست  زیرا ؛باشد
 .)168 :7، ج (همانکمش نفسِ حق است، نه اینکه مطابق با حق و موافق با آن باشدفعل خداى تعالى و ح ؛واقع

فرق است میان اینکه حقیقتى واقعى به صورتى جلوه کند که درکش براي مدرك آسان باشد و با ادوات 
در خارج حقیقتى وجود نداشته باشد و تنها صورتى ادراکى و  ر درآید و میان اینکه اصلاًادراك او جو

 )53 :14  ، ج(همان .دومى سفسطه است نه اولى  ذهنى وجود داشته باشد، که این

در بیان و  و ثانیاً دهد به اینکه حقایق را کشف کند انسان را سوق می اولاً ،بودن حق و باطل اعتقاد به ثابت
تا در چارچوب آن از خطاي فکري مصون ها همواره اصول ثابتی وجود خواهد داشت  نبال کردن اندیشهد

اي را حق و فردا همان را باطل بدانیم.  امروز مسئله ،آزاد اندیشی ۀبه بهان توانیم بمانیم. پذیرش این مبنا، یعنی نمی
  نه اینکه حق و باطل را آزادانه تفسیر کردن. ،نیعنی آزادانه دنبال حق رفت ؛گرایی آزاد اندیشی با نگاه مطلق

اي باید شرایطی فراهم شود تا  هدف از آزاد اندیشی رسیدن به حق است، لذا در هر جامعه از آنجا که
 :7  ، ج1374(مکارم شیرازي، د تا به واقعیت نزدیک شودشوافراد آزادانه مطالب خود را بیان کنند و مطالبشان نقد 

نشر مفاهیمی در جامعه داده شود که افراد را به  ةشود اجاز آزاد اندیشی نمی ۀبه بهان ،و از طرفی )293
مطالب باطل خود را در اجازه داده شود تا افراد  بهکشاند. معنی آزاد اندیشی این نیست که  گمراهی می

  بین آزادي اندیشه و بین ترویج مطالب باطل. استجامعه ترویج کنند. تفاوت 

گرایی در چند شکل ظهور پیدا کرده است.  نسبی بودن حق و باطل است. نسبی گرایی، طلقممقابل  ۀنقط
شکل دیگر این است  .شکل اول این است که حق و باطل وجود دارد و ما راهی براي رسیدن به حق نداریم

ر واقعیتی د که حق و باطلی مطلقی وجود ندارد و همه چیز نسبی است. شکل دیگر این است که اساساً
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گرایی است که در همه  سوفسطایی ،خارج وجود ندارد و هیچ چیزي فراتر از ذهن ما نیست. شکل دیگر آن
گوید  پذیرد و گاه می حتی در وجود خودش شک دارد و گاهی تنها شک خود را می ؛کند چیز شک می

ق و باطل در زمانهاي معتقدند که حنیز گروهی  )136 :2  ج، 1374(طباطبایی، در اینکه شک دارم نیز شک دارم
توانیم  شود. یک گزاره گاهی حق و گاهی باطل است و ما نمی مختلف و نسبت به افراد مختلف، متفاوت می

 ،اند این نظریه یک چیز را در همه احوال حق بدانیم یا اینکه در همه احوال باطل بدانیم. بعضى ادعا کرده
اخلاق با عنوان  ۀاین مسئله در فلسفاز  )563 :1، ج همان(معروف به تحول و تکامل در ماده است ۀنظری ۀنتیج

طور کلى ه ب«این نظریه که . )100- 129: 1392(مصباح، دشو ثبات یا نسبیت احکام و ارزشهاى اخلاقى بحث مى
  )189 :4  ، ج1374(طباطبایی، خودش خودش را باطل میکند. ،»هیچ حکمى از احکام علوم و عقاید کلیت ندارد

ه، آزاد اندیشی زمانی ارزش دارد که اولاً، بر پایۀ مسائل صحیح استوار باشد و ثانیاً، به دنبال نتیجه اینک
  کشف حقیقت باشد؛ صرف اندیشیدن بدون توجه به صحت و سقم مطالب ارزشی ندارد.

  گرایی عقل .4
همچنین  .)458 :11  ، ج1414ر، (ابن منظوحماقت است و جمع آن عقول ،عقل در لغت به معنی منع و نهی و ضد آن

کند و به علمی که انسان توسط عقل به آن  شود که انسان را براي قبول علم آماده می اي گفته می عقل به قوه
موهبتی است الهی که خداوند متعال در  ،عقل. )577 :1412(راغب، شود کند نیز عقل گفته می دست پیدا می

بتواند راه سعادت و کمال الهی را  ،وه بر گذران زندگی دنیاییاختیار انسان قرار داده تا با استفاده از آن علا
برابر است با نداشتن تکلیف و انسانهایی که عقل  آن،طی کند. اهمیت عقل آن قدر زیاد است که نداشتن 

یر خداوند عقل را براي فهم و تدب. )224 :5  ، ج1374، ي(مکارم شیرازبه لحاظ دینی تکلیفی نیز ندارند ،ناقصی دارند
 ؛ک کنیمتوانیم تمس دیگر ما به هیچ چیز نمی ،زندگی به انسان داده و اگر خداوند حکم عقل را قبول نکند

  )434 :5  ، ج1374(طباطبایی، چون شروع فهم هر چیز از عقل است.

ولی از آنجا که بخش مهمی از فهم عقل وابسته به اطلاعات  ،هر چند عقل، بهترین ابزار شناخت است
به ضعف عقل  ،مسائل مبتنی بر عقل ةگیرد، لذا خطاهاي بشر در حوز است که در اختیار او قرار می اي اولیه

با  .)77 :1، ج همان(گردد؛ بلکه مربوط به محدودیت و نقص مقدماتی است که در اختیار عقل قرار گرفته برنمی
هاي  کند و یافته پیدا می هاي بیشتري ورود گذر زمان و وسعت علمی بشر در ابعاد مختلف، عقل به حوزه

کند. هر چند تمامی احکام صادر شدة  هاي قبلی خود را باطل می تري نیز دارد و بخش زیادي از اندیشه دقیق
 ،کردند قبلی با استفاده از نیروي عقل بود و در واقع این عقلاي قوم بودند که این احکام و مسائل را بیان می

  هاي عقلی ممکن است خطا باشد. یافتهاما افراد به مرور متوجه شدند که 

انحرافاتی که در نوع بشر بوده و هست، دلیل بر این است که عقل بشر به تنهایی براي رفع نیازهاي 
پس ناگزیر باید بپذیریم که انسانها هرگز از نبوت  .)223 :2  ، جهمان(کند ادراکی و اجتماعی خود کفایت نمی
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یید کرده أخدا مؤید شده و عقل خود ما نیز نبوتش را ت ۀکه از ناحیچون نبى کسى است  ؛نیاز نیستند بى
هاي آن را  لذا اسلام ضمن پذیرش اهمیت عقل و دستور به استفاده از آن، عقل بشري و یافته .)همان(باشد

ه کند از تمامی ابزارها و منابع شناخت استفاد داند و به بشر توصیه می براي رسیدن به تمامی حقایق کافی نمی
کند؛  کند. همچنین آزادي در اندیشه به این معنا نیست که صرف اندیشیدن براي فهم همۀ مسائل کفایت می

  هایش استفاده کند. بلکه انسان باید از تعالیم الهی نیز براي اکمال اندیشه

  کرامت انسان .5
اخلاق و افعال به معنی کرامت انسانی کرامت به معناى شرف، کمال و پالوده شدن از آلودگى است. 

خلاف برخى از دیدگاههاي  دین اسلام بر. )707 :1412(راغب، دشو اي است که از او آشکار می پسندیده
کدرى آن را  ۀنقط ،ى انسان گناهى مرتکب نشدهوقت اتداند و  لوح وجود انسان را سفید مى ،انحرافی

شود،  که در مسیحیت ترویج مى )77 :1377 (میشل،کند. در حالى که اعتقاد به گناه ازلى بشر دگرگون نمى
  )138- 142 :1369(مطهرى، کند. دار مى کرامت ذاتى انسان را خدشه

کرامت ذاتى از  .)70(اسراء: است هاى قرآنى از کرامت انسان سخن به میان آمده در تعالیم اسلام و آموزه
خویشتن و دیگران آن را از خود  انسانهاست و تا وقتى با اختیار خود با ارتکاب جنایت و خیانت بر ۀهم آنِ

این کرامت، خاص مؤمنان نیست و تمامی انسانها را شامل  سلب نکنند، از آن برخوردار خواهند بود.
  )214 :13 ، ج 1374(طباطبایی، گذارد. شود. خداوند به واسطۀ کرامتی که به انسانها داده بر آنها منت می می

احترام به اندیشه به معنی  هاي او احترام گذاشته شود. و اندیشهکند که به افکار  کرامت انسان اقتضا می
هاي ناقص یا باطلی  درست است که ممکن است انسان اندیشه پذیرش اندیشه و صحیح انگاشتن آن نیست.

ارتقا  کنیم وهاي دیگران، آنها را نقد  کند ضمن احترام به اندیشه اما کرامت انسانی اقتضا می ،داشته باشد
کرامت  يراستادر بلکه  ،ها نه تنها با کرامت انسانی منافاتی ندارد باید توجه کرد که نقد اندیشهدهیم و 

  انسان است.

  گرایی انسان کمال .6
تمایل دارد از آن موقعیت به  ،در هر مرتبه و موقعیتی که باشد ییعن ؛میل به کمال دارد يفطربه طور انسان 

این امر محقق  ،اگر انسان بخواهد به کمالات معنوي دست پیدا کند .)124 :10  ، جهمان(موقعیت بالاتري برود
یکی از بهترین  ،آزادي در اندیشه .)173 :3  ، جهمان(نخواهد شد مگر اینکه آزادانه به این امر دست پیدا کند

انسان سرنوشت  ۀمل در مسئلأتواند با ت چرا که انسان آزاد اندیش می ؛ابزارهاي رسیدن انسان به کمال است
  )201: 4 (همان، ج مسیر زندگی خود را از بیراهه به راه هدایت رهنمون شود. ،و فهم آن
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خلاف نگاه  رب ،در خدمت کمال انسان باشد در صورتی ارزشمند خواهد بود که آزادي ،از نظر اسلام
  )61 :1371(برلین، بینند. اند و کمال انسان را کمال آزادي او می نفسه ارزش قائل لیبرال که براي آزادي فی

  پذیري غیب .7
ست که انسان در عین حال هپذیري به این معناست که ماواري عالم ماده و محسوسات، عوالم دیگري  غیب

 تواند آنها را اما در شرایط عادي امکان دسترسی به آن عوالم را ندارد و نمی ،ثر از آن عوالم استأکه مت
تواند دیگران  خداوند می علوم غیبی در ابتدا اختصاص به خداوند دارد، اما .)355 :6  ، ج1374(طباطبایی، درك کند

مخلوق، به علت  بارةغیب و شهود دو مفهوم نسبی است که تنها در . )26- 27 :(جنرا بر امور غیبی آگاه سازد
  )139 :10  ، ج1374 (مکارم شیرازي،.کند محدودیت وجود، معنی پیدا می

مقومات آزاد اندیشی است و عدم پذیرش آن به معنی ندیده انگاشتن  لذا پذیرش عالم غیب، یکی از
همچنین عدم پذیرش عالم غیب، مانع ایجاد همگرایی بین  اي از واقعیات پیرامون انسان است. بخش عمده

  شود. متفکران معتقد و غیر معتقد می

  
  اصول آزاد اندیشی از منظر اسلامج) 

مد  ،مبانی پذیرفته شده مبتنی بر ،است که در امر آزاد اندیشی و قواعدي ها ها و نباید باید ل،منظور از اصو
  د.نگیر نظر قرار می

  . آزادي اندیشه1
داند، تعقل و  اسلام که خود را حقیقت برتر و گواه روشن مى داند. کشف حقیقت مى ۀاسلام آزادى را لازم

در غیر  ،نماید بر ادله و براهین عقلى مى ایمان را مبتنى ،تضارب آرا در محیطى آزاد را به رسمیت شناخته
اسلام ضمن احترام به آزادي افراد، محدودیتهایی را براي  شده نخواهد بود. این صورت دین فرد پذیرفته

آزاد اندیشی قرار داده است تا انسانها با رعایت آن محدودیتها، از رسیدن به کمال انسانی محروم نشوند. 
توان از طریق  اما مى ،پذیر نیست و فکر به خودى خود و تکویناً محدودیت برخی معتقدند آزادى اندیشه

بین تعلیم اندیشه و تحمیل آن تفاوت است. از دیدگاه  .)1378(نبوى، مقدمات اندیشه و فکر، آن را محدود کرد
ود را به این معنی که هر فردي وظیفه دارد افکارِ حق خ ؛قرآن، آموزش اندیشۀ درست به دیگران لازم است

. )92: مائده؛ 20: (آل عمرانداند . کما اینکه خداوند وظیفه پیامبر را ابلاغ دستورات الهی میبه دیگران تعلیم دهد
تحمیل فکر و اندیشه  فرماید اساساً متفاوت است. در قرآن کریم می اما آموزش اندیشه با تحمیل آن کاملاً

اما این امکان وجود دارد که با  ،یگران امکان ندارد. هر چند تحمیل اندیشه به د)256: (بقرهممکن نیست
اي آموزش داد که  اي را در جامعه ترویج داد و افراد را به گونه هاي گوناگون، اندیشه چینی تبلیغات و مقدمه
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 ،نه زور و اجبار و اکراه به پذیرش این عقیده ،. ابزار دعوت به اسلام)191 :1387متفکر،  (این افکار را قبول کنند
  )327 :1  ، ج1385(قاسمى سیانى، .موعظه و جدال احسن است و استدلال و بلکه برهان

آزادي را هدف  ،را اسلامزی ؛انتشار افکار باطل اشکال دارد برايسوء استفاده از اختیار و آزادي 
از کمال  انسان را ،داند و اگر استفاده از آزادي اي براي رسیدن به کمال می بلکه آن را مقدمه ،داند نمی

اي باطل یا منافعی  انسان اجازه ندارد به دلیل تعلق خاطر داشتن به اندیشه بازدارد، اسلام با آن مخالف است.
  آن اندیشه را ترویج کند. ،آزاد اندیشی ۀبه بهان ،برد که از بیان و گسترش اندیشۀ باطلی می

، به منظور تحقیق براي یافتن حقیقت ولو اینکه کافر و مشرك باشند ،افراد جویاي حق اسلام از آزاديِ
بلکه باید فضا را  ،اي را به کسی تحمیل کنند توانند با اکراه و اجبار اندیشه مسلمانان نمی. )6: (توبهکند دفاع می

ن در جمع اتوانند از حضور مشرک اما در عین حال می ؛نندکفراهم  ،براي شنیدن حرف حق براي افراد ناآگاه
  )205 :9، ج 1374(طباطبایی، ند.نکمسلمانان ممانعت 

دهد که مسلمانان از ابتدا نسبت به آزادي  نگاهی به تاریخ اسلام نشان می. از نظر اسلام، تفکر آزاد است
اند. از قرن دوم هجري که اختلاط ملل مختلف آغاز شد و برخورد عقاید و آرا  اندیشه نگاهی مثبت داشته

هاي خویش را در محافل علمی و در مجالس علنی  اید و اندیشهاوج گرفت، مادیین در کمال آزادي، عق
آزادي عقیده را به اجبار متوقف  . در عین حال، اسلام در برخی موارد)13 /ب:1372(مطهري، داشتند ابراز می

خیز، نیتهاي شوم که ضد آزادي فرد  گرایانه و توطئه ساخت و آن زمانی است که تحت پوششهاي اغفال
  )17 /الف:1372(مطهري، شود. است، دنبال می

نتیجه اینکه، اسلام با آزادي اندیشه که به منظور کشف حقیقت باشد، موافق است. کرامت انسانی اقتضا 
کند از آزادي اندیشه به منظور رسیدن به  گرایی اقتضا می کند به افکار انسانها احترام بگذاریم و کمال می

پذیر نیست، هر چند صرف  قیقت بدون تفکر آزاد امکانمند شویم. از طرف دیگر، کشف ح کمال بهره
  )70: 3 ج  ،1374(طباطبایی، کند. آزادي در اندیشه نیز براي فهم همۀ حقایق کفایت نمی

  آزادي بیان و ترویج اندیشه .2
هاي خود آزاد باشد و اگر به کسی اجازه داده نشود  کند فرد در بیان اندیشه کرامت انسان ایجاب می

ال رفته است. بیان اندیشه  با دو هدف عمده ؤدر واقع کرامت او زیر س ،اي خود را بیان کنده اندیشه
  ترویج و گسترش اندیشه. وتواند صورت بپذیرد که عبارتند از: در معرض نقد قرار گرفتن اندیشه  می

ها  ندیشهخلاف لیبرالیسم که به دلیل مبهم دانستن واقعیت و جهل به حقیقت، مهر حق و باطل به ا رب
برخی  ؛داند، اسلام قائل به حق و  باطل است ها را قابل احترام و به نوعی درست می اندیشه ۀزند و هم نمی

قبل از گسترش  اي هر اندیشه ،بر همین اساس. )168 :7، ج 1374طباطبایی، (داند ها را حق و برخی را باطل می اندیشه
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نقد قرار گیرد و تکامل  ۀارشناسان فن مطرح شود تا در بوتو عرضه به جامعه، باید در مجامع علمی و نزد ک
خود را ترویج  ۀپیدا کند تا زمینۀ مطرح شدن آن به صورت عموم فراهم شود. زمانی فرد حق دارد اندیش

هاي بنیادین اسلامی اثبات نشده  نقد و نظر گذشته باشد و مخالفت آن با اندیشه ۀکند که آن اندیشه از بوت
دهد از کسانی  و به پیامبر دستور می )203: 4 (همان، ج کند هاي باطل مخالفت می با گسترش اندیشهاسلام باشد. 

  )70(انعام: هاي باطل دارند، دوري کند. که اندیشه

کند؛ اما چون براي حق و باطل وجود  بنابر این، اگر چه اسلام از آزادي اندیشه و بیان آن دفاع می
د به اسم آزادي اندیشه، افکار باطل در جامعه ترویج شود؛ هر چند توصیه ده حقیقی قائل است، اجازه نمی

هاي حق خودشان  فراهم شود تا از این طریق اندیشه - حق باشند یا باطل -ها کند زمینۀ بیان و نقد اندیشه می
  را نمایان سازند.

  تبیین حق از باطل .3
این است که باید تلاش کنیم حق از باطل  ،رداز جمله اصولی که در آزاد اندیشی از منظر اسلام وجود دا

نند. یکی از رسالتهاي پیامبر گرامی کجدا شود تا مردم بتوانند راه حق را بپیمایند و از پیروي باطل پرهیز 
از آنجا که اسلام قائل به کمالی براي انسان  .)8 :(انفالهمین مسئله است ،کید شدهأاسلام که در قرآن به آن ت

تبعیت از حق حاصل خواهد شد؛ لذا لازم است حق و باطل از یکدیگر تمیز داده  ۀل در سایاست و این کما
یعنی راه رشد از راه انحراف تبیین شده  ؛)256 :(بقره»ن الرشد من الغیقد تبی«خوانیم:  شوند. در قرآن کریم می

تا خرافات و انحرافات کردند  الهی همین امر بوده است. آنها تلاش می ياست. یکی از وظایف مهم انبیا
انسانها سوق داده  ،در قرآن کریم .)157 :(اعراففکري جوامع را بزدایند و راه را براي درك حقایق باز کنند

هاي خود را بر افکار غیر جزمی استوار  اندیشه ،دهکراند تا از مسائل ظنی، مشکوك و حدسی پرهیز  شده
  )65 :19  ، ج1374(طباطبایی، نکنند.

اما از ؛ داند و رسیدن به حق براي آنان اهمیتی ندارد فکر لیبرالی که آزادي اندیشه را هدف میخلاف ت رب
با  ي کهافراد بالذا اسلام در مواردي  .)201: 4  ، جهمان(هدف از آزادي اندیشه، دستیابی به حق است ،نگاه اسلام

دهد افکار و  کند و اجازه نمی ه میکشانند، مبارز سوء استفاده از آزادي، دیگران را به انحراف فکري می
  )253 :3، ج همان(.ستاسلام با کتب ضاله و مرتد در همین راستا ةهاي مسموم در جامعه رواج یابند. مبارز اندیشه

 به معناي ،پلورالیزم با تفاسیر مختلفی که داردکنند.  بر خلاف اسلام، لیبرالها پلورالیزم را تبلیغ می
. )153 :1379(قدردان قراملکى، تعدد صراطهاى مستقیم است ،آن ۀیان است و لازمپذیرفتن حقانیت تمامى اد

هاي گوناگون  هاي حق از بین اندیشه تلاش براي یافتن اندیشه ،آزاد اندیشی ۀاصل در مسئلاین اقتضاي 
محکم و نیز  متقن وبنیادین هاي  . استفاده از اندیشهمند از حق بدانیم هاي را بهره است، نه اینکه هر اندیشه

  از دیگر اقتضائات این اصل است. ،هاي متناقض عدم استفاده از اندیشه
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  اجبارستیزي .4
توان مطرح کرد، نفی اجبار و اکراه در قبول یا رد  یکی از اصولی که در اسلام در باب آزاد اندیشی می

لا إکِرْاه فی الدینِ قَد تَبینَ « جمله:از  ؛داند به ایمان منتفی میرا اندیشه است. قرآن کریم اکراه و اجبار افراد 
به تحقیق راه رشد از راه انحراف مشخص  ،یعنی در دین اکراه و اجبار وجود ندارد ؛)256(بقره: »الرُّشدْ منَ الْغَی
کنی که  مجبور مییعنی آیا تو مردم را  ؛)99(یونس: »أَ فَأنَْت تکُْرِه النَّاس حتَّى یکُونُوا مؤمْنین«شده است و 

توان افراد را به قبول دین و ایمان اکراه و اجبار  د که نمینکن من باشند. این دو آیه با صراحت بیان میؤم
زیرا این مسائل از امور قلبی و جوانحی  ؛دین و ایمان قابلیت اکراه و اجبار ندارد اساساً ،د. از نگاه اسلامکر

مانند اینکه بخواهیم کسی را مجبور کنیم چیزي  .)524 :2، ج 1374طباطبایی، (دناست و امور قلبی قابلیت اجبار ندار
  را دوست داشته باشد.

 اساساًباورهاي اعتقادي  .استقابل تصور رفتارهاي دینی  و مسائل اجبار در امور دینی در دو بخش
عبادت و رفتاري که از . امکان اکراه و اجبار وجود دارد ،اما در رفتارهاي دینی ؛دنقابلیت اجبار کردن ندار

  .هاي اجباريولی بحث از امکان اجبار است نه ارزشگذاري رفتار ؛ارزش ایمانی ندارد ،روي اکراه باشد

لا اکراه فی «شریفه  ۀهاست نه رفتارها. آی اندیشی، اجبار و اکراه به اندیشه آزاد مبحثموضوع بحث در 
هاي دینی قابلیت  ها و اندیشه همین مطلب دارد که آموزه اشاره به ،طبق تفسیر بسیاري از بزرگان ...»الدین

 ، ج1374؛ طباطبایى، 140 :1، ج 1412(طبرسى، .ولی نباید افراد را مجبور کرد ،نه اینکه قابلیت اجبار دارد ؛دناجبار ندار
  )13- 14 :7ج  ،1414؛ فخر رازى، 342 :2

توان به آن میزان که  به همین دلیل نمییست. ها ن اجازة آزادي در اندیشه به معنی اجازة عمل به اندیشه
حتی در جوامعی که ادعاي  .رفتار را نیز آزاد دانست ۀدانیم، آزادي در حیط آزادي را در اندیشه مجاز می

دهند افراد با  هاي اجتماعی دارند، قوانین دست و پا گیر بسیار زیادي دارند و اجازه نمی فراوانی در آزادي
رفتار امام علی(ع) با خوارج خود را داشته باشند.  ةند آزادانه رفتارهاي متناسب با عقیدبتوان ،اي هر عقیده

اساس نگرش  بر. )93 خ ،البلاغه (نهجنمونۀ آزادي در حیطۀ فکر انحرافی و مبارزه در حیطۀ عمل انحرافی است
حق) و چون حق دارند  حق دارند آزاد باشند(آزادى از موضع ،ندا انسانها از آنجا که عاقل ،حضرت على(ع)

  )216، خ همان(نند(آزادى از موضع تکلیف).کباید رعایت آزادى یکدیگر را ب ،آزاد باشند

شناسد و با اجبار دیگران به داشتن اندیشۀ  نتیجه اینکه، اسلام آزادي در حیطۀ اندیشه را به رسمیت می
ا قرار دادن چارچوبهاي رفتاري خاص موافقت کامل ندارد؛ ولی در حیطۀ عمل نسبت به حیطۀ اندیشه، ب

  خاص، به میزان بیشتري موافق است.

  

  



  

  

  

  
606  77در دانشگاه اسلامی مطالعات معرفتی 

  يگیر نتیجهد) 

دهد، توجه به یک سري مبانی و اصول را براي  با توجه به اهمیتی که اسلام به جایگاه اندیشه و آزادي می
اد قرار داده تا انسان را آز از طرفی اسلامداند.  هاي انسانی از خطا لازم می مصون ماندن افکار و اندیشه

انسانها را ولی از طرفی،  ؛کند ها نهی می بیندیشد و انتخاب کند و نیز از اجبار کردن دیگران به قبول اندیشه
که خود افراد باید تلاش کنند کند  و تأکید می دهد هاي باطل سوق می هاي حق و طرد اندیشه به قبول اندیشه

نند. با توجه به مبانی و اصول کاینکه کورکورانه آنها را قبول  نه ،ها برسند تا به حق و باطل بودن اندیشه
شود که  این مطلب آشکار می ،در زمینۀ آزاد اندیشی که در این نوشتار به آن پرداخته شد مورد قبول اسلام

گانۀ آزاداندیشی که عبارتند از: آزادي در اندیشه، آزادي در بیان اندیشه و آزادي در  اسلام در مراحل سه
دیدگاههاي متفاوتی دارد. در زمینۀ آزادي در اندیشه و آزادي در بیان اندیشه به منظور  رویج اندیشه،ت

کند و محدودیت کمتري دارد. اما در مرحلۀ  هاي متعالی، اسلام تشویق به آزاد اندیشی می دستیابی به اندیشه
کند؛ اما در خصوص  تشویق میهاي صحیح موافق است و به آن  ترویج اندیشه، اسلام با ترویج اندیشه

هاي  کند شرایط براي گفتگوي صاحبان اندیشه کند و توصیه می گیري می هاي باطل سخت ترویج اندیشه
  مختلف فراهم شود.
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